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 چكيده

انـد. اغلـب متكلمـان و    هاي متفاوتي ارائه كردهعرفا و حكما در تعريف محبت، ديدگاه
فيلسوفان بر اين باورند كه محبت قابل تعريـف نيسـت. نگارنـده در ايـن مقالـه كوشـيده       
است براساس حكمت متعاليه و ديدگاه ملاصدرا به تبيين محبت و نقـش آن در زنـدگي   

از ديدگاه ملاصدرا اساس اخلاق در حيات آدمي، محبت است و محبـت  انسان بپردازد. 
وند به آدمي است. اگر كسي اي از محبت خدامحبت به خداوند است كه جلوهحقيقي، 

 كـه  رسـد كـه تمـامي آدميـان،    اي مـي رتبـه به خداونـد عشـق ورزد، بـه م    گونة حقيقيبه
در ايـن شـخص،   گـاه  شـوند و آن محبوب او واقع ميهاي مختلف خداوند هستند،  جلوه

» محبـوب «خـود و ديگـران بـه مثابـة      اخلاقِ فردي، تدبير منـزل و زنـدگي اجتمـاعي بـا    
 برخورد خواهد كرد.

 آدمي به محب تملاصدرا با تقسيم محبكند كـه هـر   ت الهي بيان ميت نفساني و محب
تي نوعي عبوديت است، از اين رو اگر آدمي محبنفساني بـه چيـزي  محب غيـر از خـدا    ت
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ت معرفـت  محب«ن آن را توااما محبت الهي كه ميود؛ ششرك محسوب مي داشته باشد،
تنهـا   ، ولـي در حقيقـت  گرچه در ظاهر، محبت به امور دنيوي باشد نيز ناميد،» و حكمت

گيرد. معرفت به كمال و زيبايي حق، موجب محبـت خداونـد در دل   به خداوند تعلّق مي
هـاي  زيبـايي آدمـي بـا نظـر در     ، آيينة حق اسـت و در نهايت زيبايي شود. عالمَانسان مي

هـاي  شود. درواقع انسان بـه سـبب ويژگـي   مي دا افزونتش به خر در آن محبلم و تفكّعا
هـا  توانـد قلـبش را از كـدورت   سازد، ميخاص خود كه او را از ديگر كائنات ممتاز مي

 پاك سازد و به مقام محبت دست يازد.

هـاي  زندگي اخلاقي، اسـاس اخـلاق، محبـت، معرفـت، ويژگـي      :يكليد گانواژ
 .آدمي
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 مقدمه

از نظر متفكران مسلمان، آدمي براي رسيدن به كمال آفريـده شـده اسـت؛ امـا در اينكـه      
 كلمـان توان بدان نايل شد، اختلاف نظر وجود دارد. متكمالِ آدمي چيست و چگونه مي

داننـد؛ فيلسـوفاني   معمولاً كمالِ غايي را رسيدن به بهشت به واسطة پيروي از شريعت مي
داننـد كـه بـا تكميـل حكمـت      سينا، آن را اتصال به عقـل فعـال مـي   ابنفارابي و  همچون

، ص 2، ج1953سـينا،  ؛ ابـن 183، ص 1386فـارابي،  است (نظري و حكمت عملي ميسر 
هـا تنهـا از   دانند كـه از نظـر آن  را رسيدن به حق تعالي مي ) اما صوفيان كمال آدمي140

 ز نظر ايشان ـ غير از اين نيست.و كمال آدمي ـ ا گيرد.طريق سير و سلوك صورت مي
ملاصدرا، بنيانگذار حكمت متعاليه، كوشـيد برهـان فلسـفي و عرفـان را بـا يكـديگر       

بـه  «هدف غايي فلسفه از ديـدگاه وي،  جمع كرده و آن را با قرآن هماهنگ نشان دهد. 
ل فلسفي، بر عامل تهذيب نفـس،  علاوه بر تعقّ است و در اين راستا» دن انسانكمال رسي

اي كه به نور كشف و يقين آراسته نباشـد،  فلسفهورزد؛ در نظر ملاصدرا بسيار تأكيد مي
قادر به درك حقيقـت نخواهـد بـود، و ايـن نـور تنهـا از طريـق تهـذيب نفـس و سـير و           

حكمت نظري را ايجـاد   تنها فايدة ،ائمينايقاظ النّدر كتاب  . ويشودسلوك حاصل مي
داند؛ زيرا كمـال انسـان، رسـيدن    و رسيدن به حق مياي سير و سلوك شوق در انسان بر

هـاي كتـب معقـول و منقـول حاصـل      به سعادت است و سعادت با اكتفا كردن به نوشـته 
 )59تا، ص بي(ملاصدرا،  شدني نيست

اش بـه  گذاري كتـاب فلسـفي  علاقة اين فيلسوف نامي اسلامي به مقولة عرفان، در نام
 الاربعـة العقليـة  الحکمة المتعالية فی الاسفار 

اين نامگـذاري   هذيب نفس و سير و سلوك عرفاني درچنين سخن از تآشكار است. هم
اهميـت اخـلاقِ   و فلسـفي خـود گويـاي     و آنچه كه وي در جـاي جـاي مباحـث عقلـي    

 عرفاني نزد ملاصدرا است.
اخلاقِ عرفاني مبتني بر عنصـر محبـت اسـت. محبـت، سـالك را بـه سـير و سـلوك          

يزد و در هر چهار مرحلة آن با سـالك همـراه اسـت. در سـير از خلـق بـه حـق،        انگبرمي
هـاي حـق،   محبت در تمامِ مسير، توشة سالك است. در سير از حق به حق، ديدنِ زيبايي

هاي حـق، در  كند. در سير از حق به خلق، محبت به جلوهمحبت را در سالك تقويت مي
ات را زيبا ببيند و سالك در چهـارمين سـيرِ   شود كه تمامي مخلوقدلِ سالك، موجب مي

خود؛ يعني سير از خلق به خلـق بـا حـق، زنـدگي اجتمـاعي را بـر اسـاس محبـت تنظـيم          
 كند. مي
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در حكمـت متعاليـه و بـر اسـاس     » اخـلاق «اي بـه  كوشـد بـا اشـاره   پژوهش حاضر مي
 تحليل كند.ديدگاه ملاصدرا دربارة اخلاق، نقشِ محبت را در زندگي انسان بررسي و 

 . اخلاق در حكمت متعاليه1

اسـت،  » تعريف بـه وسـيلة بيـانِ غايـت    «كه درواقع آن، » اخلاق«ملاصدرا در تعريفي از  
) را از پيامبر (ص) روايت 129، ص 58، ج 1403(مجلسي، » تَخَلقّوا بأخلاق االله«حديث 

هـي آن را در  كـه فيلسـوفان ال  » تشـبه بـه إلـه   «كرده است. وي ايـن تعريـف را بـه معنـاي     
) از نظــر ايــن 22، ص 1، ج 1981دانــد. (ملاصــدرا، انــد مــيتعريــف فلســفه بيــان كــرده

فيلسوف، خداوند به همة معلومات احاطه و بـه همـة كائنـات محبـت دارد؛ كائنـاتي كـه       
چيزي جز آثارِ خود او نيستند. به اخلاقِ الهي آراسته شدن يا به خداوند شباهت يافتن به 

 آدمي در بعد نظري بر هستي احاطه يابـد، چنانكـه پيـامبر (ص) فرمـود:     اين معناست كه
هـا توفيـق   ) و در بعد عملي به كسـبِ فضـيلت  21(همان، ص » رب أرنا الأشياء كما هي«

 هاي اوست.يابد، كه نتيجة آن، دوست داشتنِ خداوند و تمامي جلوه
كـه ذوق و  همچنـان  شـود؛ آراسته شدن به اخلاقِ الهي با فلسفة محـض حاصـل نمـي   

؛ زيـرا فيلسـوف بـا تعقـلِ محـض و آراسـته       1تنهايي در اين امر، كافي نيستكشف نيز به
، »كننــدخــالص حكايـت مــي  يِهـايي كــه از امـور عقل ــ صــورت«كـردنِ نفــس خـود بــه   

هاي هستي دست يابـد  تواند به ادراك واقعيت) تنها مي295، ص 4، ج1366(ملاصدرا، 
ذوق و كشف ـ اگر حقيقي باشـد و نـه وهمـي ـ تنهـا بـه قـدرِ          و از سويي ديگر عارف با

چشد. اما در حكمت متعاليه، تعقّل و برهان با شـهود و  وسعِ خود طعمي را از حقيقت مي
وجدان آميخته شده است و اين دو به همراه هم نقش اساسي در رسيدن به اخـلاق الهـي   

 دارند..
ميان براي كسبِ اخلاقِ الهـي اسـت.   در حكمت متعاليه پيامبر اسلام (ص) الگوي آد

ملاصدرا بر اين باور است كه پيـامبر (ص) داراي سـه ويژگـي بـود كـه بـا تقويـت ايـن         
تواند به اخلاق الهي دست يابد. ايـن سـه ويژگـي عبارتنـد     ها در درون، انسان ميويژگي

ختـه  هـا پردا از: صفاي نفس، كمال قوة نظري و كمال قوة عملي كه در اينجا به شرح آن
 شود:مي

 . صفاي نفس1-1

-حكماي پيش از ملاصدرا و نيز اكثرِ عارفان، نفس ناطقه يا روح را جوهري مجـرد مـي  

دانستند كه بنابر حكمت الهي در جسمِ مادي كه از عالمَِ ظلمـت و حجـاب اسـت، قـرار     



  

 

53

ي
ار

ج
ش

ي 
ض

رت
 م

/ 
ي

عال
مت

ت 
كم

ح
ر 

نظ
 م

از
ي 

لاق
خ

 ا
ي

دگ
زن

ر 
 د

ت
حب

 م
ش

نق

هاي عالمَِ مادي آلوده شده و صـفايِ حقيقـت خـويش    گرفته و از طريق آن، به كدورت
هايي كه در حكمت عملي يا عرفان عملي و سـير  ها با توصيهفراموش كرده است. آنرا 

كوشـيدند آدميـان را بـه رهـايي روح خـود از قفـس تـن و        دادند، ميو سلوك ارائه مي
 هاي دنيوي برانگيزندپاكسازي جان خويش از آلودگي

ين اشـكالِ  تـر ملاصدرا با اثبات حركت جوهري و بيانِ حدوث جسمانيِ نفس، مهـم  
دانـد. از نظـر وي ضـعف    فيلسوفان پيشـين را عـدمِ شـناخت تحـول جـوهري نفـس مـي       

وجودي انسان در آغاز خلقت، امري است كه آدمـي را از ديگـر كائنـات ممتـاز كـرده      
 است؛ ضعفي كه بدونِ آن، رسيدن به كمال و تخلّق به اخلاق الهي امكان پذير نيست.

از ماده حـادث شـده اسـت؛ امـا ايـن تـوان را       براساس حركت جوهري، نفس آدمي  
، كـه بنـا بـر آيـة     »كـوثر «دارد كه از ماده، صافي گشته و به معراج رود. به باورِ ملاصدرا 

) خداوند به پيامبر (ص) عطا كـرد، صـفاي نفـس    1(كوثر/ » إِنَّا أَعطيَناك الكَْوثَرَ«كريمة 
توانـد در معـرضِ آن   ود مـي بود و رحمت خاصي است كه هر كسي به قدر كوششِ خ ـ

 )474، ص 1363( ملاصدرا،  واقع شود.

 . كمالِ قوة نظري2-1

در فلسفة مشايي كه حكمت به دو قسمِ نظري و عملي تقسيم شده است، نفسِ آدمي نيز 
-داراي دو قوه نظري و عملي است. حكمت نظري موجب كمال يافتن قـوة نظـري مـي   

از مرتبـة عقـل هيـولاني كـه      ،ختنِ علـوم نظـري  به واسطة آمـو  آدمي نفسِ شود. درواقع
). 3-4، ص 1960سـينا،  (ابـن  كندپذيرش صرف است به مرتبة عقل بالفعل ارتقا پيدا مي

سـينا،  شوند (ابـن هاي كلي و مجرد از ماده در قوة نظري منطبع مياي كه صورتبه گونه
 )39، ص 2، ج1983

اتحـاد نفـس بـا عقـلِ     «و » و معلـوم اتحـاد عـالم   «در حكمت متعاليه، براساس نظريـة   
شوند. در واقـع ـ   ، نفسِ آدمي با حركت جوهري فربه شده و معلومات، عينِ او مي»فعال
گويد ـ بدنِ آدمي مانند تخم است و نفسِ آدمـي ماننـد    كه ملاصدرا در تمثيلي ميچنان
اند و با پرندهاي كه از تخم خارج شده است. قواي نظري و عملي مانند دو بالِ اين پرنده

تواند به پرواز درآمده و به كمالِ لايقِ خود نائـل آيـد (ملاصـدرا،    تقويت آنها آدمي مي
 )610، ص 1363

)، نفسِ آدمي 69(زمر/ » و أَشْرَقَت الْأَرض بنُِورِ ربها«ملاصدرا با تأويلي بر آية كريمة 
ابـد كـه بـا    يري، استعداد ميداند كه با تحصيلِ علوم حقيقي و حركت جوهرا زميني مي

) در واقــع كمــالِ قــوة 5، ص 480، ص 1354نــورِ پروردگــار روشــن شــود (ملاصــدرا، 
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لِ نـوراني اسـت. ملاصـدرا در    نظري، از ظلمت بدرآمـدنِ نفـس و تشـبه يـافتن بـه عقـو      
كمالِ ) اقامة نماز را نشاني از 2(كوثر/ » فَصلِّ لرَبك«اي زيبا و با تأويل آية كريمة  اشاره

) زيرا به واسطة قوة نظري است كه آدمـي بـه   474، ص 1363داند؛ (همو، قوة نظري مي
شـود و ايـن آگـاهي، موجـبِ نزديكـي بـه او       حقيقت هستي ـ يعني خداوند ـ آگـاه مـي    

خواهد شد و نماز، كمالِ نزديكي به خداونـد اسـت. نزديكـي در نمـاز چنـان اسـت كـه        
 پردازد. لمة با خداوند ميواسطه و رو در رو به مكاآدمي بي

 . كمالِ قوة عملي3-1

) تهـذيبِ  1دانـد:  ملاصدرا قوة عملي را از جهت به كمال رسيدن، داراي چهار مرتبه مي
) تهذيبِ باطن بـه واسـطة پـاك كـردنِ دل از صـفات      2ظاهر به واسطة عمل به شريعت. 

) فنـاي  4پسـنديده.   هاي علمـي و صـفات  ) منور كردن جان با صورت3پست و ظلماني. 
) ايـن مراتـب متسلسـل    207ب، ص  1360نفس و توجه كامل به پروردگار ( ملاصدرا، 

هستند و بالاترين آن، مرتبة چهارم است كـه ملاصـدرا ادامـة آيـة دوم از سـورة كـوثر؛       
) با ذبحِ نفسِ امـاره و از بـين   474، ص 1363داند (همو، را اشاره بدان مي» و انحْرْ«يعني 
توانـد اخـلاقِ   شهوت و غضبِ آن، كه موانعي براي صفاي نفس هستند، آدمي مـي  بردنِ

 الهي را به صورت ملكه در خود وارد سازد.

 . معرفت و محبت در آدمي2

معرفت و به تبَعِ آن محبت در آثارِ ملاصدرا به دو معني بكار رفته است: نخسـت معنـاي   
در خداوند و نيـز در تمـامي كائنـات كـه     ، »وجودوحدت «عام كه بنابر باورِ ملاصدرا به 

هاي خداوند هستند، وجود دارد؛ يعني حتّـي جمـادات نيـز داراي علـم و حيـات و      جلوه
) و دوم 150، ص 7، ج 1981سمع و بصر و به تبَع آنها داراي محبت هستند ( ملاصدرا، 

 در معناي خاص كه اين معرفت در بينِ كائنات، تنها مختص به آدمي است.
فيلسوفانِ مشايي، در مباحث حكمت عملي معمولاً بـا بررسـي نفـسِ    علماي اخلاق و 

هاي گوناگون، آدميان را بـه  آدمي، رذائل و فضائل مربوط به آن را بيان كرده، با توصيه
كنند؛ اما ملاصدرا بيشـتر بـر بدسـت    ها ترغيب ميها و كسب فضيلتاز بين بردنِ رذيلت

اي لازم بـراي حصـولِ محبـت در    د؛ زيـرا معرفـت، مقدمـه   كن ـآوردنِ معرفت تأكيد مي
هـاي خـاص همچـون ضـعيف     آدمي است. در ميانِ كائنات، تنها آدمي، به دليلِ ويژگي

كـن، قائـل بـه    بودن، ظلوم و جهول بودن و ... كه او را از موجـودات ديگـر متمـايز مـي    
نجـا بـه ايـن    كسب معرفت، اهل محبت گشتن و زندگي براساس اخلاق اسـت كـه در اي  
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 شود:ها پرداخته ميويژگي

 . ضعف آدمي1-2

زخي بين جسـمانيات و روحانيـات اسـت و تكيـه بـر      ملاصدرا با بيان اينكه قلبِ آدمي بر
) كه 88، ص 1375ملاصدرا، » ( الحدوث و روحانية البقاء جسمانيةالنفس «قاعدة 

بت بـه عـالمِ مـاده،    آدمي نس نفسِ دهدخود، از نتايجِ حركت جوهري است، توضيح مي
اما نسـبت بـه    صريات است؛است؛ يعني ميوة درخت عالمَِ عن در مرحلة غايي قرار گرفته

هاي روحاني مانند نسـبت بـذر   ؛ يعني نسبتش به صورتقوة محض است ،وجود روحاني
 ) 295-296، ص 4، ج 1366به ميوه يا نطفه به حيوان است (ملاصدرا، 

ضـعف خلقـت    ) كـه 28(نساء/  »خلق الانسان ضعيفاً«يمة آية كرملاصدرا با استناد به 
-بت داده شده است، ضعيف بودن را مختص آدمي و كرامتـي بـراي او مـي   به آدمي نس

معين، مقامي معلوم و صـورتي تـام آفريـده شـده و     ي حدداند؛ زيرا موجودات ديگر در 
ن من الـدهر لـم يكـن    هل أتي علي الإنسان حي«؛ اما انسان بنا بر آية كريمة ضعفي ندارند
. صـورت  ه اسـت )، مسافري است كه زماني چيز قابلِ ذكري نبـود 1(دهر/  »شيئاً مذكوراً

است و بتدريج و با حركت جوهري (بعـد از هـر فنـا و زوالـي)     » ماء مهين«ابتدائي انسان 
 آيد تا به غايت كمال برسد.رسد؛ يعني دائماً از حالي به حال ديگر در ميبه كمال مي

؛ دانـد را بيانگر ضعف خلقت آدمـي مـي  » مذْكوُراًلمَ يكنُْ شيَئاً «درا آية كريمة ملاص
گرچـه يكـي از انـواع     يآدم ـ از نظـر ملاصـدرا   چيزي نيست.» لاشيء«تر از ا ضعيفزير

بشـر   مخلوقات، متمايز است؛ البته از ديگر لي با وجود صورت حيواني،حيوانات است و
در مرتبة ضعيفي از حيوانيت هستند؛ زيرا براي محفوظ مانـدن   ،از جهت حس و حركت

توانند به پوست طبيعي خود اكتفا كنند. و نيز در مورد طعام، معده و از گرما و سرما نمي
كبد كه مطبخِ طبيعـيِ حيوانـات ديگـر اسـت، بـراي آدمـي كـافي نيسـت و بـه مطبخـي           

 خارجي نياز دارد.  
، حـدوث آدمـي از مـادة پسـت و     »بـودن نفـس  الحدوث  جسمانية«بنابر قاعدة  

ظلمت هيولي است و انسان در آغاز خلقت، در غايت ضعف است و خداوند اسـت كـه   
 ، صفرمايـد كـه خداونـد مـي   نفس آدمي را از نقص بـه كمـال رسـانده اسـت، همچنـان     

ي، بـه نـور عـالم    ) و از ظلمت مرتبة هيـولان 257(بقره/ » يخْرجِهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ«
 )64، ص 5، ج1366شود. ( ملاصدرا، عقل رهنمون مي

وة صرف و فعليت ميان ق در واقع، در ميانِ كائنات، تنها انسان است كه با قرار گرفتن
خـود برسـد و بـه همـين دليـل،       تواند دائم در حركت باشد تا به مقصد نهاييمي محض،
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 اين نقصـان در آدمـي موجـب شـده    رد. وجود توبه و سلوك در آدمي وجود دا رجوع،
تر از انسان هستند. در حـالي  والامقام فرشتگاناي مانند صابئان تصور كنند عده است كه

تواند اي كه ميدارد به گونه را استحقاقِ ارتقا به عالم قدس و رضوانِ خداوند كه انسان،
ثـرت آفـات و   درواقع همين نقصان، ضعف، عجز، فقـر و ك  مقامي برتر از فرشتگان يابد.

كـه در   همچـون فرشـتگان   ياتمخلوق ـامراض موجب فضيلت آدمي بر فرشـتگان اسـت.   
انتظـار بـراي    حالـت  ، هيچ ضعف و نقصاني ندارند، به دليـل داشـتن كمـال،   آغاز خلقت

 )270، ص 5(همان، ج موجود نخواهد بود هارسيدن به كمال درآن

 . ظلوم و جهول بودنِ آدمي2-2

 بنا بر آية كريمة
نَّا عرضَنَْا الأَمانَةَ علَى السموات والأَرضِ والْجبِالِ فَأَبينَ أَنْ يحملْنَها وأشَْفَقْنَ منْها إِ«

 )72(احزاب/ » الإنِْسانُ إنَِّه كَانَ ظَلُوماً جهولاً وحملَها

پـذيرفتن آن   ها و زمين و كوههـا عرضـه كـرد؛ امـا آنهـا از     خداوند امانتي را بر آسمان 
امتناع كردند و انسان كه ظلوم و جهول بود، بار امانت را پذيرفت. مفسران كـلامِ الهـي در   
معناي ظلوم و جهول و اينكه خداوند با چنين توصيفي، انسان را مـذمت كـرده اسـت و يـا     

. به باور ملاصدرا ظلوم و جهـول بـودن، از صـفات مـدح آدمـي      2مدح، اختلاف نظر دارند
 تواند قبول امانت الهي نموده و به مقام خلافت الهي برسد.ة آنها ميبه واسطاست كه 
على  »إ.نَّه' كانَ ظَلُوماً ج(ه'ولًا«و أما قوله «

صيغة المبالغة ففيه الإشارة إلى أن الظالم من 
يظلم غيره، و الظلوم من يظلم نفسه، و كذا 
» الجاهل من يجهل غيره، و الجهول من يجهل نفسه

 ٣)١۶٢الف، ص  ١٣۶٠(ملاصدرا، 

كنـد؛ امـا ظلـوم بـر خـود      تفاوت ظلوم با ظالم در اين است كه ظالم به ديگري ظلم مي
انـد،  بر خود همان قبول امانت الهي است. زيرا در تعريف ظلم گفتـه  دارد. ظلمستم روا مي

هايي اسـت كـه بـا قبـول امانـت      نفس انسان طالب لذت». وضع الشيء في غير موضعه«ص 
توانـد از حظـوظ نفسـاني    كند. و هـيچ موجـودي غيـر از انسـان نمـي     الهي آنها را ترك مي

چنين بود كـه مسـحور   تم روا داشت و ايندرگذرد. درواقع انسان، با قبول امانت، بر خود س
چنين تفـاوت جاهـل و جهـول در ايـن     ) هم148-149، ص 1378ملايك شد. (ملاصدرا، 

 است كه جاهل بر غير خود نادان است؛ اما جهول نسبت به خود جهل دارد.  
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 ساخت فانى بقاى سرمد را  ظلم او آن كه هستى خود را « 

 زدودـستى او ز لوح دل به جهل او آن كه هر چه جز حق بود  

  »نغز جهلى كه مغز معرفت است  نيك ظلمى كه عين معدلت است  

 )155، ص 5، ج1413(سبزواري،  

نائـل  » لا إلـه إلا االله «واقعـي  به تعبير قيصري تنهـا جهـول اسـت كـه بـه درك معنـاي       
شود؛ زيرا معناي اين شهادت، چيزي جز فراموش كردن و جهـل بـه خـود و ماسـوي      مي
 )339، ص 1375 قيصري، نيست (االله

 مقدمات حصول محبت .3
اي بـر حصـول   ها كه مختص انسان است، علم و زيبايي مقدمـه البته علاوه بر اين ويژگي

رو بايسته است نخست بـه ايـن دو مبحـث و نقشـي كـه در حصـول       محبت هستند. از اين
 معرفت دارند، پرداخته شود:

 . علم، مقدمة محبت1-3

اي كـه  ؛ به گونهكه بدونِ آن، حصولِ محبت ممكن نيست است ايمقدمه معرفتعلم و 
تعلق علـم و ادراك و  دانند؛ به اين معني كه از را نتيجة ادراك و معرفت مي محبتعرفا 

علم خود به دو بخـش علـم   شود.پيدا مي» محبت« ،آن به حسن و جمال ةمعرفت و احاط
 ود:شدر هستي و علم در آدمي تقسيم مي

 الف. علم در هستي

انـد  دانسـته  ، علم را مختصِ مجرداتاتو مادي اتبه مجرد اتفيلسوفان با تقسيم موجود
. در ايـن تعريـف، نـاطق، فصـلِ انسـان      نامنـد و در ماديات، تنها انسان را حيوان ناطق مـي 

كه حيوانات ديگـر، نباتـات و جمـادات داراي نطـق (درك كليـات و       است؛ به اين معنا
 ) نيستند.  علم
گيري از آيات قرآن كريم بر اين باورنـد  با بهرهدر ثقابل با اين نظر صوفيان،  عارفان 

، فصل انسـان  »ناطق« ها،آنبيني كه همة اشيا، سميع و بصير و داراي علم هستند.در جهان
 -و حتي جمادات نيـز  -مختص به انسان نيست و تمام حيوانات» نفس ناطقه«نيست؛ زيرا 

اگـر مقصـود از    لازمه وجود است و هر موجودي شاعر و ناطق اسـت  ،ستند. نطقناطق ه
انهاي كامـل  اما جـز انس ـ  و جمادات نيز تكلم دارند؛تكلم باشد، حيوانات، نباتات » نطق«
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كنند. حال افراد غير كامل نظيرحال كسي است كــه در خـواب   كلام آنها را درك نمي
شنود و آنـگاه كه از خواب بر خيزد؛ سـخن  است و سخن سخنـگويان در مجلس را نمي

-آنان را خواهد شنيد. جاهل نيز هنگامي كه از خواب برخيزد، كـلام موجـودات را مـي   

 ،ادراك كلـي باشـد، موجـودات ديگـر غيـر از انسـان نيـز       » نطق«شنود. و اگر مقصود از 
، بنـابراين ها از ايـن موضـوع آگـاه نيسـتند،     از انسانداراي اين ادراك هستند، اما بعضي 
 )147 ، ص1جتا، عربي، بيابن( .6عدم علم، دليل بر عدم وجود نيست

در فلسـفة وي علـم و    پردازد.، به نقد اين سخنان ابن عربي ميدر آثارِ خود ملاصدرا
كه وجود اما علم در اشياي مادي آميخته با جهل است، چنان ؛وجود، امري واحد هستند

). ملاصدرا هيچگاه بينِ حقيقتـي  262 ، ص1363صدرا، با عدم ممزوج است (ملانيز آنها
شود و آنچه كه ميان عامة مردم و حتي فيلسوفان شـهرت  كه با كشف و برهان اثبات مي

نامنـد يـا بـه دليـلِ     ؛ و اگر عامة مردم مثلاً وجود سنگ را عالم نمـي بيندتلازمي نمي دارد
و يا عدمِ ظهورِ آثاري كه بـراي  عادت است، يا اصطلاحِ خاص، يا خفاي معني نزد آنها 

أن الصورة الجرميـة عنـدنا إحـدى مراتـب     «كند كه رو تصريح مياز اينپندارند. علم مي
  )340 ، ص6ج، 1981(ملاصدرا، » العلم و الإدراك

توانـد علـمِ خـويش    هايي كه بيان شد، تنها آدمي است كه ميبنابراين به دليل ويژگي
را به كمال رساند. كمالِ علم، معرفت به خداوند است و از آنجا كـه خداونـد، وجـودي    
نامتناهي است، معرفت به وي داراي مراتبِ تشكيكي است. يكي از مراتبِ اين معرفـت،  

 علم به جمالِ الهي است؛ جمالي كه هستي، تجلّي آن است.  

 ب. علم در آدمي

كنـد، گسـترش علـم و معرفـت در جامعـه و      ر آن بسيار تأكيد مـي اي كه ملاصدرا بنكته
شـود كـه افـراد    هاي اخلاقي در اجتماع آنگاه همگـاني مـي  مبارزه با جهل است. فضيلت

رو پيامبر اسلام كه بـراي تكميـلِ   جامعه از جهالت رها گشته و اهلِ معرفت شوند. از اين
) بـر  210، ص 16، ج 1403(مجلسـي،  » الاخلاْق  رِممكَا  لأتَُمم  بعثْت «اخلاق مبعوث شد 

، 1(همـان، ج » و لَو بِالصين  اطْلبُوا الْعلمْ«كرد طلبِ علم حتي در دورترين نقاط تأكيد مي
 )177ص 

گـر  اريي ـلشگريان زيادي آفريد تا  ،عقلِ آدميكمال خداوند براي به باور ملاصدرا 
گروهـي بـا چشـم ديـده      ، صن دو گروهنـد الشگري اينفر به خداوند باشند. در راه س او

شوند كه همان اعضا و جوارحند و گروهي با حواس ظـاهر قابـل ادراك نيسـتند كـه     مي
؛ زيـرا  همان قوا و مشاعر هستند. تمامي اينها خادم عقل و به سببِ فطرتشان مسخّر اوينـد 
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كنـد و بـا   ميو عقل است كه در آنها تصرف  طرت آنها اطاعت از عقل وجود دارددر ف
  گرداند.دو انگشت خود يعني عاقله و عامله آنها را مي

توانند از او سرپيچي كنند. وقتي عقل، امر به بازشدنِ گروه اول از لشگريان عقل نمي
شود و همچنين است در حركت كردن و سخن گفتن و ماننـد آن.  مي كند، بازچشم مي

ود و با قبولِ فريـب شـيطان و مغالطـات او    شاما گروه دوم را گاه شيطنت وهم راهزن مي
رو نيـاز بـه تأييـدي از طـرف خداونـد دارد تـا       كند. از ايـن با معقولات عقل معارضه مي

بتواند بر او غلبه كند و او را مقهور خويش سازد. اينكه حـواسِ آدمـي در تسـخير عقـل     
رشـتگان اطاعـت   اند، شبيه به مسخّر بودن فرشتگان از طرف خداوند اسـت. در فطـرت ف  

توانند خلاف آن را انجـام دهنـد و خـودداري وهـم از اطاعـت عقـل       كردن است و نمي
 )224-225، ص 5ج، 1366ملاصدرا،  مانند تمرّد شيطان از اطاعت خداوند است (

انـد. ايـن دو گـاهي كـاملاً مطيـعِ عقـل       شهوت و غضب دو تن از امراي لشـگر عقـل  
رسانند و گاهي به واسطة اطاعت از وهمي كه مطيـعِ  يهستند و به او در سلوكش ياري م
كننـد و او را از سـفري كـه غايـت آن سـعادت ابـدي       شيطان است، از عقل سرپيچي مي

 دارند.است، باز مي
تواند بـا ايـن   لشگر ديگري برتر از اين دو دارد و آن علم و حكمت است و مي ،عقل

به حزبِ شيطان يعني قوة وهميه، ملحق است بر دو لشگر ديگر كه » حزب االله«لشگر كه 
اند تفوق يابد. اگر كسي ياري عقل را رها كند ـ و اين خصوصيت دشمنان حكمت  شده

و اولياي وهم است ـ شهوت و غضب بر او حاكم خواهد شد و او را به هلاكت خواهند   
بـايي  يعني عالمان و حكيمان به يقـين زي » حزب االله«) لشگريانِ 225همان، ص ( انداخت

 بينند.را در هستي مي
 امـا در او قـوة ادراك   آدمـي را در اولِ حـدوث ضـعيف آفريـد؛    از اين رو خداونـد  

اي به مرتبة ديگر قـرار  عظمت خداوند و صفات و آياتش را و نيز استعداد ترقي از مرتبه
 حقيقي برسد. بنابراين آدمي مسافر است و در هر سفري كه خـوف داد تا بتواند به معبود 
 ةاز دشمن و رهزن وجود دارد، مركب و توشه و خدمتكار لازم است. مركبِ آدمي ماد

اش علم است و لشگريانش، اعضـا و قـواي مختلـف. دشـمن آدمـي در      بدن است، توشه
 هاي نفساني و وهمي هستند.  انگيزه ،اين راه شيطان است و راهزنان

 زيبايي .2-3

محبـت  تصورِ زيبايي را سببِ ايجاد نيز ملاصدرا  گيرد،محبت همواره به زيبايي تعلّق مي
چنانكه در احاديث نيز ذكـر   )184 ، ص1354 همو، ؛377 ، ص1363(ملاصدرا،داند مي
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و از آنجا كه  )92 ، ص10ج، 1403مجلسي، » (الجْمال  يحب  جميلٌ  اللَّه  إِنَ«شده است با 
هـر دو زيبـا باشـند.     حبوبو م محبخود است، لازم است كه  محبنيز عاشقِ  محبوب

اين نكته در عشقِ خداوند به ذات خود، عشق خداوند به موجودات و عشـقِ موجـودات   
به خداوند نمايان است. خداوند زيباست؛ زيرا داراي تمامِ كمـالات اسـت و موجـودات    

 اي از كمالات خداوند هستند.  نيز زيبا هستند؛ زيرا هر يك جلوه
 :گويدملاصدرا مي

در حديث آمده است كه خداوند زيباست و عاشقِ زيبايي است، از طرفي «
) 84(الاسراء/ » شاكلتَه  كُلٌّ يعملُ على«خداوند صانع عالَم است و بنابر آية كريمة 

عالَم را به شاكلة خود آفريد...بنابراين كلّ عالَم در نهايت زيبايي است؛ زيرا آينة 
 ).153-154 ، ص1، ج1366(ملاصدرا، » خداوند است

كنند كه آدمي عاشقِ هر چيزي شـود، بـر خداونـد    اي از عرفا تأكيد ميرو عدهاز اين
و لكن احتجب عنه تعالى تحت زينـب و  ، ما احب احد غير خالقه« ، صعاشق شده است

، 1375(فيض كاشاني، » سعاد و هند و ليلى و الدرهم و الدينار و الجاه و كل ما فى العالم
 )326، ص 2جتا، عربي، بي؛ ابن76 ص

 وي توستـگر شناسند و اگر نه س   د ــم تا ابــله عالــــميل خلق جم 

 دوسـتي ديـگران بر بوي تـوسـت   جز تو را چون دوست نتوان داشتن  

 )68، ص 1363(عراقي،  

 رو برخـي ) از ايـن 659، ص 1997افلـوطين،  ايي حقيقي همان حقيقت خير است (زيب
در واقـع خيـر    )516، ص 1383دانند (شـهرزوري،  ط در طلبِ خير را علّت عشق ميافرا

من أدرك خيـراً فانـه بطباعـه    « ، صسيناشود و به تعبير ابناست كه ذاتاً معشوق واقع مي
شـق  شـود؛ زيـرا ع  مـي » خيـر «اسـت كـه عاشـقِ    » خير«  )391، ص 1400سينا،(ابن» يعشقه

و ملائم با وجود هر موجودي اسـت و هرچـه   زيبا  »رخي«نيست و چيزي جز طلبِ زيبايي 
-تـر مـي  ز قـوي ي ـشود و عاشق بودن نخير افزون گردد، استحقاقِ معشوق بودن بيشتر مي

خير، منبع عشق است؛ هر يك از صـوري كـه در عـالم     بنابراين )377گردد (همان، ص 
شـش  طبيعت محقق شده، به سوي كمالي كه خيريـت هويـت او مسـتفاد از آن اسـت، ك    

گريزان اسـت و چـون خداونـد در     ،دارد و از نقص كه مربوط به حدود عدمي آن است
نهايت خيريت است و هيچ نقصي ندارد، نهايـت عاشـقيت و معشـوقيت اسـت (جـوادي      

 )352، ص 9ج ،1386 ،آملي
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سببِ عشقِ خداوند به موجودات و عشقِ موجودات به خداونـد را خيـر   نيز ملاصدرا  
 هسـتي خيـر اسـت و خداونـد كـه كمـالِ       تمامي هسـتي داند. از نظرِ وي بودنِ وجود مي

رو خداونـد بـر خـود عاشـق اسـت و بـر       اين است، خيرِ خير؛ يعني حقيقت خير است. از
ورزد. اما عشقِ موجودات به خداوند به موجودات نيز كه فعل او و خير هستند، عشق مي

موجـودات اسـت و هـر موجـودي      دليلِ اين است كه خداوند، خير مطلق و اصلِ وجـود 
كه حب ذات در او فطري است و به يقـين عشـقِ بـه    طبيعتاً به خير گرايش دارد؛ همچنان

اصلِ ذات ـ كه اصلِ ذات هـر چيـزي خداونـد اسـت ـ اولويـت دارد بـر عشـق بـه ذات           
 )269، ص 1363 (ملاصدرا،

اكنون بـر  ند، همگونه كه بيان شد علم و زيبايي مقدماتي بر تحصيل محبت هستهمان
 شود:اساس نظر حكما و عرفا به شرح محبت پرداخته مي

 . مفهوم محبت  4

 سخن گفته است:» محبت«اسلام، نخستين منبعي است كه از  درقرآن كريم، 
اللَّه غَفُور يحببِكُم اللَّه و يغْفرْ لَكُم ذنُُوبكُم و   قُلْ إِنْ كنُتُْم تُحبونَ اللَّه فاَتَّبِعوني«

حيم31عمران/  (آل» ر.( 

د تا او نيز شما را دوست بگو اگر خدا را دوست مي داريد از من پيروي كني«
 »بدارد.

» و مهبحمٍ يَبِقو ي اللَّهأْتي فوَفس هنْ دينع ُنْكمم َرْتدنْ ينُوا ما الَّذينَ آمهيا أَي
ونَهبح54(مائده/ » ي( 

اي ايمان آورندگان، اگر كسي از شما از دينش بازگردد (چه باك)، به زودي خدا «
 ».مردمي را بياورد كه دوستشان بدارد و دوستش بدارند

دوزخ و  و قرن اول هجري رياضت، زهد مبتني بـر تـرس از گنـاه،   در د با وجود اين،
بر گـزارش مورخـان    است و بنا بين مسلمانان و صوفيان نخستين رواج داشته جزاي الهي

ن دوم هجـري  را فرياد زد، رابعة عدويه در قر، اولين صوفي كه عاشقانه خداوند تصوف
هاي متعددي مشهور اسـت كـه در   از رابعة عدويه، حكايت )61، ص 1962بود (بدوي، 

اي غير از خود خدا، در عبـادت خداونـد تاكيـد    آنها بر اهميت احتراز از هر گونه انگيزه
پرستم، در دوزخم بسـوز.. و اگـر   خداوندا اگر تو را از خوف دوزخ مي« ، صورزيدمي

پرسـتم، جمـال   تو را مـي  ،پرستم، بر من حرام گردان. و اگر از براي توبه اميد بهشت مي
وقتـي سـفيان ثــوري از رابعـه در بــارة     )87، ص 1370(عطــار،» ز مـن دريــغ مـدار  بـاقي ا 
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-را از خوف دوزخ و طمع بهشتش نمي من خدا« ، صحقيقت ايمانش پرسيد، پاسخ داد

پرستم، وگرنه مزدور حقيري بيش نباشم؛ ليكن او را به سبب محبت او و شوق ديـدار او  
 )303، ص 7، ج1366؛ و نيز، ملاصدرا، 68 ، ص14جتا، (غزالي، بي» پرستممي

، 1352دانند (نجـم رازي،  صوفيان با اينكه اصل و كمال دين را در محبت و عشق مي
كننـد كـه محبـت قابـل تعريـف      تأكيد مي اند،) و تعبيرهاي بسياري از آن كرده153 ص

اند كه بتوانند معنايي براي محبت و عشق بيـان كننـد. سـمنون    نيست و الفاظ قاصر از آن
لايعبر عن الشيء إلا بمـا هـو أرق منـه، و لا شـيء أرق مـن      « ، صدر اين باره گفته است

) در واقع، محبت از اموري اسـت كـه تـا    63، ص 1998سلمي، » (م يعبر عنها؟المحبة، فب
گوينـد كـه   رو مـي تواند به خوبي آن را ادراك كنـد؛ از ايـن  كسي واجد آن نباشد، نمي

 چشيدني است و نه قابلِ بيان و تعريف، صامري 
 بنسبة ليس يدري علمنا ما هي  الحب ينسب للإنسان و االله« 

 » ب و االله و االلهــليس ذا عج أ  الحب ذوق و لا تدري حقيقته 

 )320، ص 2تا، عربي، بي(ابن 

اين دو بيت به اين معني است كه حب ازجهتي به انسان و از جهتي به خداوند نسـبت  
داند كه حـب چيسـت. حـب چشـيدني اسـت و حقيقـتش       شود؛ اما دانشِ ما نميداده مي

 .4!نايافتني. به خدا قسم چيزي عجيب [و لطيف] است اين حب
قابلِ تعريف ذاتي نيست و فقط كسي كه واجد آن باشـد، بـه خـوبي     بنابراين، محبت

توان با ذكر بعضـي از  با وجود اين مي )111 ، ص2جتا، عربي، بي(ابنكند. ادراكش مي
 ءابتهـاج بـه شـي   « آن را خصوصيات، تعريفي لفظـي از آن ارائـه داد؛ چنانكـه ملاصـدرا    

تعريـف كـرده    )155 ، ص1354(ملاصـدرا،  » حسي و يا ظنيموافق، خواه عقلي باشد يا 
شـك براسـاس قاعـدة    شـود، بـي  كه از درك زيبايي حاصـل مـي   يلذت و ابتهاج است.

. ايـن لـذتّ در محسوسـات، درك    در مراتب موجودات متفـاوت اسـت  تشكيك وجود 
واسطه و بدون حجاب از كمال است؛ اما در خداونـد بهجتـي اسـت كـه در بـالاترين      بي
اما بنـا بـر وحـدت شخصـي وجـود كـه        )145ب ، ص1360(ملاصدرا، اتب آن است.مر

ملاصدرا آن را در مبحث علت و معلول برهاني كرده است، حقيقت محبت در خداونـد  
كه اطلاقِ وجـود، مجـازي اسـت، اطـلاق محبـت نيـز       است و در غير از خداوند همچنان

 )156 ، ص1354(ملاصدرا،  .5مجاز است
دانـد.  مانند اكثـر عارفـان علـمِ بـه زيبـايي را سـببِ حصـولِ محبـت مـي          ملاصدرا نيز
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 باره گفته است:كه مولوي نيز در اين) چنان376، ص 1363(ملاصدرا، 
 كي گزافه بر چنين تختي نشست   اين محبت هم نتيجة دانش است 

 )1532/ 2(مثنوي،  

آدمـي بـه خداونـد     مفهوم محبت خود به دو نوع محبت خداوند بـه آدمـي و محبـت   
 شود.تقسيم مي

 . محبت خداوند به آدميان4 -1

هـا و  خداونـد بنـدگان را بـه سـبب داشـتن زيبـايي      در آياتي از قرآن كريم بيان شده كه 
ثـواب  هـا را بـه   . متكلّمان معمولاً اين محبت خداوند بـه انسـان  7داردكمالات دوست مي

، 1420، (فخـررازي كننـد  تفسـير مـي   داز طرف خداون آنها دادن و مدح كردن و تجليل
ــا انتقــاد شــديد از ايــن تفســير   )557، ص 3تــا، ج؛ طوســي، بــي17، ص 7ج ملاصــدرا ب

كند كه در آيات قرآن، محبت خداونـد بـه بنـدگان را بايـد بـر معنـايِ       متكلمان بيان مي
» مـدح كــردن «و » ثــواب دادن«حقيقـي محبـت حمــل كـرد و نــه معنـاي مجــازي ماننـد      

 ).156-157، ص 1354درا، (ملاص
اسـت و از آنجـا كـه وجـود ممكنـات،      » ابتهاج به شيء موافـق «معناي حقيقي محبت 

وجـود  «اثري از آثارِ قدرت خداوندمخلوقات، تجليات كمالات خداوند هستند، بنابراين 
هر ممكني جهتي از جهات كمال و وجود خداوند و ابتهاجِ او به ذاتش اسـت؛ ابتهـاجي   

كه علـمِ او بـه ممكنـات    ابتهاج به تمام افعال و آثارش منطوي است؛ همچنان كه در آن،
 ). 156-157(همان، ص » در علم به ذاتش منطوي است

، داراي مراتب مختلف »وحدت تشكيكي وجود«اما مخلوقات يا آثارِ حق تعالي بنابر 
شـكيك  تجليات خداوند، در مظـاهر، ت » وحدت شخصي وجود«كه بنابر هستند. همچنان

نهايت دارند. اشرف ممكنات؛ يعني انسان كامل اسـت كـه در قـوسِ نزولـي و قـوسِ      بي
صعودي از همه نزديكتر به خداوند است، مخلوقي كه بيش از همـه در محبـت خداونـد    

ترين مرتبة وجودي واقع است؛ يعني ابليس سزاوار است.. از سويي مخلوقي كه در پست
ن اموات ـ كمترين بهره را از محبت الهي دارند (همـان،   در ميان زندگان و هيولي در ميا

) بنابراين هر انساني اين استعداد را دارد كه با اختيار خود و كسبِ علـم و عمـل   157ص 
 مند گردد. به خداوند نزديك شود و به مقدار نزديكي، از محبت خداوند بهره

بعـد يـا كثـرت و قلّـت     در واقع ممكنات در قبـولِ تجلّـي خداونـد و از نظـر قـرب و      
تواند بـا ايمـان و عمـل صـالح، حجـاب را از قلـبش       حجاب، متفاوت هستند و آدمي مي
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تر و به تبَعِ آن مورد محبت بيشتري از طـرف خداونـد   مرتفع كرده، داراي وجودي قوي
الفاظي كه [در قرآن و احاديث] در مـورد محبـت خـاص خداونـد     «رو واقع شود. از اين

» عضي بندگان آمده است، به معناي كشف حجاب از قلـبِ آن بنـدگان اسـت   نسبت به ب
واسطة انجام مستحبات بـه خداونـد   بنده به» قرب نوافل«) و بنابر حديث 158(همان، ص 
شـود كـه ايـن    شود و اين امر سببِ صفاي باطن و رفعِ حجاب از قلب او مـي نزديك مي

 )159ان، ص شود (همخود، از لطف و محبت الهي ناشي مي
البته محبت خداوند به اين بندگان، محبتي تمام و كمال و خالي از هر نقصـان اسـت.   

دانـد.  ملاصدرا خداوند را از محبتي كه منشأ آن قصور محب از كمالِ اتم باشد، منزّه مي
دهد كه محبت خداوند مانند محبت پادشاهي نيست كـه بـه   وي با بيان مثالي توضيح مي

كند تا به او كمك كند يا از حضـورش  تمايل به شخصي، او را به خود نزديك مي دليل
لذتّ برده يا در امور مملكت با او مشورت كنـد؛ بلكـه محبـت خداونـد بـه بنـده، ماننـد        
محبت پادشاهي است كه شخصي را به دليل اخلاق خوب و صـفات پسـنديده بـه خـود     

ور در كنار پادشاهان بر اين اساس اگـر  كند. درواقع اين شخص سزاوار حضنزديك مي
شخصي به كسبِ صفات نيكو كه موجبِ رفع حجـاب از او شـود، تـا بتوانـد در محضـر      

توان گفت كه ايـن شـخص خـود را در معـرضِ محبـت      پادشاه باشد، مبادرت ورزد، مي
 پادشاه قرار داد. در واقع نزديك شدن بنده به خدا و محبت خداوند به بنـده، بـه واسـطة   
دور شدن آدمي از صفات شياطين و درندگان و تخلق به اخلاقِ الهي است كه بـه يقـين   

 )159-160موجبِ تغيير در ذات الهي نخواهد بود (همان، ص 
و غَضـب اللَّـه   «) و 3(توبـه/  » ء مـنَ الْمشْـرِكينَ   أَنَّ اللَّه برِي«از سويي بنابر آياتي مانند 

مَنهلَع و ِهمَليشوند. ملاصـدرا  ) برخي از آدميان مورد غضب خداوند واقع مي6(فتح/  »ع
  رحمتُـه   وسـعت «بنا بر  با تأكيد بر اينكه تمام موجودات محبوب خداوند هستند، و اينكه

) رحمت عام الهي هـر چيـزي را دربـر گرفتـه      88، ص 3، ج1403(مجلسي، » ء شَي  كُلَ
-دات، مانند دنيا و آنچه در آن است، با عدم آميختـه كند كه بعضي موجواست، بيان مي

اند؛ در واقع بهرهاند و از اين جهت مورد غضب خداوند هستند و از رحمت خاصة او بي
آنچه كه ذاتاً مورد غضب خداوند است، شرّ حقيقي يعني عدم است كه به هـيچ وجـه از   

ران، كه آميخته بـا عـدم   خداوند صادر نشده است و وجود ناقص مانند كافران و گناهكا
اند؛ زيرا از رحمت الهي كه در عـالمَ انـوار و منزلگـاه    و شر است، به عرَض مورد غضب

 )271، ص 1363مقرّبان و برگزيدگان است، دورند ( ملاصدرا، 

 . محبت آدمي به خداوند4 -2
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 كـه هـر  كنـد  ملاصدرا با تقسيم محبت آدمي به محبت نفساني و محبـت الهـي بيـان مـي    
نوعي عبوديت اسـت، از ايـن رو اگـر آدمـي محبـت نفسـاني بـه         از جانب انسان، محبتي

چيزي داشته باشد ـ خواه بتي كه از سنگ و چوب تراشيده شـده باشـد و خـواه امـوال و      
، توجـه بـه   شود؛ زيرا محبـت نفسـاني  هاي دنيوي باشد ـ شرك محسوب مي اولاد و مقام

» محبت معرفت و حكمـت «توان آن را بت الهي كه ميا محام غيرِ خدا و عبادت اوست؛
بـه خداونـد تعلّـق     م با شهوات نفساني نيست و در حقيقتنيز ناميد، محبتي است كه ملائ

همـه چيـز را    ،گيرد، گرچه در ظاهر، محبت به امور دنيوي باشد؛ زيرا مـؤمنِ حقيقـي  مي
ملاصـدرا،  (  .عبـادت اوسـت   بت به خدا ومح داند و چنين معرفتي درواقعجلوة خدا مي

بايـد  » محبـت معرفـت و حكمـت   «براي رسـيدن بـه مقـامِ     )335 -336 ، ص5ج  ،1366
نخست به حقيقت كائنات پي برد و سپس چشـمي يافـت كـه بـا آن بتـوان زيبـايي را در       
تمامي كائنات ديد و در نتيجـه بـه آنهـا محبـت ورزيـد. كـه در اينجـا بـه شـرح ايـن دو           

 د:شوپرداخته مي

 الف. حقيقت كائنات

داننـد   هيت و وجود و يا امكـان و وجـوب مـي   فيلسوفان هر ممكني را داراي دو جهت ما
) بــه 320، ص 2؛ همــان، ج187، ص 1، ج 1981؛ ملاصــدرا، 47، ص  1960ســينا، ابـن (

تواننـد محبـوبِ   رو نمـي باورِ ملاصدرا ماهيت يا امكان، جهتـي در عـدم اسـت و از ايـن    
اما جلوة خداوند در جهت وجود يا وجوب هـر ممكنـي نهفتـه اسـت و از      حقيقي باشند؛

) در واقـع، فعـلِ   154، ص 1، ج1366شـود ( ملاصـدرا،   رو مـورد محبـت واقـع مـي    اين
) و وجـود هـر   335، ص 1363خداوند، تجلّـي صـفات و ظهـور اسـماي اوسـت (همـو،       

 اي از صفات جميلِ خداوند است. موجودي جلوه
كه در مباحث علّـت و معلـول آن را بـه    » وحدت شخصي وجود « بناي ملاصدرا بر م

زيورِ برهان آراسته است، باور دارد كه جز خداوند، چيزي وجود ندارد و ماهيـات، كـه   
هـايي بـراي وجـود خداونـد هسـتند.      ناميـده اسـت، آينـه   » اعيان ثابتـه  « عربي آنها را ابن

هاي تفصـيل حـق تعـالي هسـتند، ص بـه      رتبنابراين موجودات حادث، با دو اعتبار، صو
هاي وجود خداوند و اسماء و صفات او هستند و بـه اعتبـاري ديگـر وجـود     اعتباري آينه

خداوند، آينة آنهاست؛ زيرا آنها لـوازمِ اسـماء و صـفات خداوندنـد و خداونـد در آنهـا       
 ظاهر شده است.

هـاي  ه به واسـطة آينـه  به اعتبار نخست در جهان هستي تنها حق تعالي موجود است ك
هـاي گونـاگون بايسـتد و    گوناگون تعدد يافتـه اسـت، ماننـد كسـي كـه در مقابـلِ آينـه       
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ها ظاهر شود. اين نوع نگاه، اعتبار موحـدي اسـت   هاي مختلفي از او در آن آينهصورت
كه شهود خداوند بر او غالب شده است. در اعتبار دوم فعلِ حق بر او غلبه يافتـه اسـت و   

اقع ماهيات موجودند و وجود حق، آينة آنها در غيـب اسـت كـه تنهـا از وراي تتـق      درو
كند. اما سـالكي كـه هـر دو نشـأه را مشـاهده      عزّت و سرادقات جمال و جلال تجلي مي

كنـد،  كند، پيوسته آينة اعيان و آينة حق و صورتهايي كه در آنهاسـت، ملاحظـه مـي   مي
-336، ص 1363(ملاصـدرا،   .يان آنها قائـل باشـد  بدونِ اينكه هيچ انفكاك و امتيازي م

335( 

 ب. ديدنِ زيبايي در كائنات و محبت به آنها

-بيننـد؛ از ايـن  بين هستند؛ يعني در هر موجودي حق را ميعارفان داراي چشمي حقيقت

رو به باورِ ايشان تمامي كائنات زيبا است و از آنجاكـه خداونـد داراي صـفات جمـال و     
ست، هر چيزي در اين عالم جلوة يكي از صفات الهي است. بنابراين در جلالِ متعددي ا

شود. به تعبير ملاصدرا گروهي مظهرِ صفات جمال؛ يعني جلـوة  كائنات تفاوت ديده مي
 ، ص1363ملاصـدرا،  (هسـتند.  » هو االله الرحمن الرحيم البـارئ المصـور النـافع الهـادي    «

هـو االله القهـار الجبـار المنـتقم     « ي جلـوة و گروهي ديگر مظهرِ صفات جـلال؛ يعن ـ ) 168
رو به عنوان نمونه پيامبران، مظهرِ صفات نـافع  از اين هستند.» العزيز المتكبر الضار المضل

 دي خداوند و شيطان، مظهرِ صفات ضار و مضلّ اوست.ها و
ابند كـه عـالَمِ ربـوبي، از جهـت كثـرت      يبه باورِ ملاصدرا تنها راسخون در علم درمي

معاني اسمائي و صفات متعدد، عالمي عظيم است؛ در حالي كه هر آنچه در آنجاست بـا  
. هر يك از اسماء و صفات الهـي مظهـري مناسـب    9وجودي واحد و بسيط موجود است

طلبد كه اثرِ آن اسم و صفت در آن مظهر ظاهر شود. بنـابراين هـر صـفتي از صـفات     مي
مقتضي ايجاد مخلوقي از مخلوقات است كه بر آن اسم خداوند و هر اسمي از اسماء او، 

هاي درونِ آينه، بر حقايق خارجي ها بر اشخاص و صورتكه سايهدلالت كند؛ همچنان
اسـت، مجـاليِ رحمـت و غفـران     » غفور « و » رحيم « دلالت دارند. خداوند از آنجا كه 

اسـت،  » قهـار  « ز آنجا كـه  مانند بهشت و اصحابِ آن؛ يعني نيكان و مقرّبان را آفريد و ا
، 6، ج 1981( ملاصـدرا،   .10مظاهر قهر، مانند جهنمّ و شياطين و كافران را بوجـود آورد 

 )146-147ص 

 عاليهت. بررسي چند نكته در حكمت م5

هـا، از چنـد نكتـه كـه     در بحث كمـال آدمـي، بـه جهـت دوري از اشـتباه و كـج فهمـي       
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 رده است، نبايد غافل بود:ملاصدرا در آثارِ خويش بر آنها تأكيد ك

 الف. صفات متقابل: لازمة كمال مطلق الهي

از آنجاكه خداوند داراي كمالِ مطلق است، وجود ذاتي او مستلزم داشتنِ اسماي متقابل 
دي و مضـلّ، معـزّ و مـذلّ و ماننـد آنهاسـت. از نظـر       هـا  مانند اول و آخر، ظاهر و بـاطن، 

 و بالذات و اسماء و صفات جلالي ثانيـاً و بـالعرض  ملاصدرا اسماء و صفات جمالي اولاً 
 )362، ص 4، ج 1366ثابت است (ملاصدرا،  براي خداوند

) خداونـد داراي اسـماء متقابـل    110ء /(اسـرا » الحسـني فله الاسـماء  «بنابر آية كريمة 
به تعبير ملاصدرا ، محيي و مميت است كه ار، معزّ و مذلّرحمان و قه گوناگون همچون

احوالِ آنها اختلاف از اين اسماء متضـاد  ناشي  ،ميان موجودات و تفاوت صفات و تضاد
در واقع اگر اين تضـاد بـين اسـماي الهـي نبـود،       )23، ص  1363الهي است ( ملاصدرا، 
 )294، ص 1363؛ همو، 77، ص 7، ج1366همو، افت (يفيضِ خداوند دوام نمي

 ب. زيبا بودنِ صفات جلالي خداوند 

كند كه وجود حق، عـينِ  ا اشاره به دو نوع صفات رحمت و غضب، تأكيد ميملاصدرا ب
) ايـن  156(اعـراف/  » ء  وسـعت كُـلَّ شَـي     و رحمتـي «رحمت است و بنـابر آيـة كريمـة    

رحمت هر چيزي را در بر گرفته است. در واقع، اصلِ غضب و آنچـه كـه در ايـن عـالمَ     
ها، ها، رنجكلّي صادر شده است. بيماري رحمتبعِ شود، خير است و از منشرّ ناميده مي

ند؛ امـا همگـي از آن   »شرّ«فقر، جهل و مانند آنها، از آن جهت كه اموري عدمي هستند، 
نـد. بنـابراين صـفت    »خيـر «جهت كه موجودند و فيضي از منبع رحمـت واسـعه هسـتند،    

ست كه يـا بـه   رحمت، براي خداوند تعالي، ذاتي است و صفت غضب، صفتي عارضي ا
سببِ دوري از خداوند، ناشي از قصور وجودهاي امكاني از كمال اسـت و يـا بـه خـاطرِ     

 )71، ص 1، ج 1366عجزِ ماده از قبول وجود تام است. ( ملاصدرا، 
 گويد: فتوحاتعربي در ابن

هيچ چيز به مخلوقات نزديكتر از رحمت الهي نيست؛ زيرا هيچ چيز به آنها «
 تا،عربي، بي(ابن» دشان نيست و به يقين وجودشان، رحمت استنزديكتر از وجو

 )430 ، ص3 ج

، يـا همـان وجـود    »وجه حـق  «  شود راشامل هر شيءاي مي ملاصدرا نيز رحمتي كه 
غيـر وجـه    )88(قصص/  »لك إِلاَّ وجههها ء كُلُّ شَي«داند؛ زيرا بنا بر آية كريمة مي اشياء
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 ).375 ، ص9، ج1981 ملاصدرا،( موجود نيست ك است و درواقع لها  خداوند
اشـان، دوسـت داشـتنِ    بنابراين دوست داشتنِ تمـامي موجـودات، از جهـت وجـودي    

 خداوند است؛ همچنانكه در حديثي قدسي آمده است، 
من لم يرض بقضائي و لم يصبر على بلائي و لم يشكر على نعمائي فليخرج من «

 )159 ، ص1380(حر عاملي، »  ليطلب ربا سوايأرضى و سمائي و 

اما دشمن داشتنِ شيطان، كفر، ظلم و مانند آن از جهت خلقي آنهاسـت( ملاصـدرا،    
ــده ا 380، ص 6، ج1981 ــرٌ «ســت، ص ) چنانكــه در حــديث آم ــالكفر كف » إنّ الرضــا ب

 ) 531، ص 5، ج1406مجلسي، (

 پ. وجود دو فطرت در آدمي

رو اند و از ايـن كي از اسماء الهي ايجاد شدهيآدمي، متناسب با  هر يك از كائنات به جز
داراي يك فطرت هستند. فطرت ملكوتيان متناسب بـا اسـلمي رحمـت الهـي اسـت؛ در      

انـد.  حالي كه دنياي مادي و لوازمِ آن از فطرتـي متناسـب بـا اسـماء غضـب، خلـق شـده       
اي دو فطـرت روحـاني و نفـس    وجود انسان مركّب از دو عالمَِ امر و خلق است، لذا دار

ظلماني است. قطرت روحاني مربوط به عالمَِ ملكوت و نفسِ ظلماني متعلّق به عالمَِ خلق 
است كه اين دو فطرت در وجود انسان پيوسته در خال نزاعِ بـا يكديگرنـد. ( ملاصـدرا،    

 )251، ص 4، ج1366
رت در آدمـي  ملاصدرا وجود دو قـوة وهـم و عقـل را دليلـي بـر وجـود ايـن دو فط ـ       

داند. گرچه وجود وهم براي ادراك جزئيـات ضـروري اسـت؛ امـا هنگـامي كـه در        مي
تـوان از  شود و تنها با قوة عقـل مـي  مقابلِ عقل قرار گيرد، منشأ اشتباه، عصيان و كفر مي

هـا در  شرّ آن در امان ماند. از نظر ملاصدرا ترويج باطل به صورت حق، مبدأ تمامِ بـدي 
شـود و انسـان از شـيطان    است. در اين ترويج عقلِ آدمـي مقهـورِ وهـم مـي     عالمَ انساني
، 4كند؛ زيرا شيطان در عالمَِ كبير همانند وهم در عالمَِ صغير اسـت (همـان، ج  پيروي مي

 )254ص 

 و محبت   . كمالِ انسان6

انسان موجودي است كه به طور طبيعي پيوسته درحال گفتگو و ارتباط اسـت. گفتگوهـا   
توان به سه قسم تقسيم كـرد، ص نخسـت) گفتگـو بـا كائنـات؛      ارتباطات آدمي را ميو 

گـرا بـا حيوانـات،    كـه هنرمنـدي طبيعـت   يعني ارتباط با آدميان و مخلوقات ديگر، چنـان 
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نباتات و حتي جمادات در ارتباط و گفتگـو اسـت. دوم) گفتگـو بـا خـود، كـه تخيـل و        
اي از اط است. سوم) گفتگـو بـا خداونـد، كـه عـده     اي از اين گفتگو و ارتبانديشه نمونه

آدميان به خصوص هنگام انجام مناسك ديني، با خداونـد در ارتبـاط و گفتگـو هسـتند.     
نقشي اساسي در كمـال آدمـي   » محبت«براساس حكمت متعاليه در اين سه قسم گفتگو، 

خداونـد   ، بايد از دوست داشتنِ خود آغـاز شـود، بـه دوسـت داشـتنِ     »محبت«دارد. اين 
در اينجا مراحل ترتيبـي تحصـيل محبـت     .برسد و در نهايت به تمامِ كائنات سرايت كند

 :شودشرح داده مي

 الف. دوست داشتنِ خود

اصطلاحي مبهم است كه گاهي به عنوان يكي از صـفات  » حب الذات«يا » خود دوستي«
، از »عـزّت نفـس  «به كار رفتـه اسـت و گـاه بـه معنـاي      » خود محوري«رذيله و به معناي 

) عارفـان در تعريـف   441، ص 1، ج 1414آيـد. ( صـليبا،   شـمار مـي  فضايلِ اخلاقـي بـه  
اند؛ اگر دوست داشتنِ خود، بـه معنـاي دوسـت داشـتنِ بـدن يـا آنچـه        بيان داشته» خود«

، يا ظلم به ديگـران يـا نافرمـاني از    »روح«مربوط به بدن است باشد، كه نتيجة آن ظلمِ به 
داننـد كـه محبـوبِ    مـي » جانِ آدمـي «را » خود حقيقي«وب نيست. عارفان خداست، مطل

اي از اوست. در ايـن  ) نفخه29(حجر/ » نفَخَْت فيه منْ روحي«خداوند است، و بنا بر آية 
 فريبد، صاي است كه آدمي را ميمعني، بدن آدمي بيگانه

 اختهديگران را تو ز خود نشن  ته ــاي تو در پيكار خود را باخ 

 كه منم اين، واالله آن تو نيستي   تو به هر صورت كه آيي بيستي 

 )803-4/804(مثنوي،  

. در اين پيكار اگر روح پيروز شـود،  استاين عالم صحنة پيكار روح و بدن  در واقع
اي وجـود آدمـي را اشـغال كـرده     رسد و اگر مغلـوب شـود، بيگانـه   آدمي به سعادت مي

؛ كنـد رسيدن به كمال بدن سفر مـي به بدن براي كوت است، روح، كه مرغ باغ ملاست. 
مانند اين است كه كسي بـه مركـزي دينـي     ،نقشي معكوس داشته باشد ،اما اگر اين سفر

 اي نبرد.آنجا جز كفر و نفاق بهره سفر كند و در
 او نديده هيچ جز كفر و نفاق اي بسا كس رفته تا شام و عراق  

 )4/2373(مثنوي،  

ماننـد گـاوي اسـت كـه در شـهري زيبـا و سرشـار از        مولوي اين شـخص ه  ا به قولي
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 كند.خوشي، فقط پوست خربزه است كه او را جذب مي
 بگذرد او زين سران تا آن سران گــاو در بغــــداد آيد ناگهان  

 او نبيـند جز كه قــشر خربزه ها و مزه از همه عيش و خوشي 

 )2378-4/2379(مثنوي،  

در  ،آدمي همچون عيسي است كه همراه خر خود (بـدن)  از مولوي، گردر تمثيلي دي
آخور (دنيا) آمده است؛ اما گاهي حقيقت را فراموش كرده و چـون خـود را در آخـور    

 ، صبرد كه خر استبيند، گمان ميمي
 حت در آخوريــرچه بهر مصلــگ  تو ز چرخ و اختران هم برتري 

 آن كه اندر آخور شد خرست نه هر  مير آخور ديگر و خر ديگرست 

 هاي تروي و از گلـــتان گـاز گلس  ــــاديم در دنبال خرچه در افت 

 )2549-5/2551(مثنوي،  

اسـت.   و خـر پنداشـتن او، دروغ   در آخـور بـودنِ ميـر آخـور، راسـت     در تمثيل فوق 
ه جدا كردن اين ب، خصوصيت اين دنياست و همت آدمي بايد دروغ آميختگيِ راست و

 و از يكديگر مطوف شود، صد
 همچو طعم روغن اندر طعم دوغ  جوهر صدقت خفي شد در دروغ 

 ان رباني بودـــت آن جـــراست ــــت اين تن فاني بود آن دروغ 

 )3030-4/3031(مثنوي،  

از در حكمت متعاليه، خود حقيقـي آدمـي، خداونـد اسـت.     » وحدت وجود«براساس 
-تـرين اشـيا و نـاقص   ، كه از پسـت هيولاني ت كه از قوةصدرا انسان مخلوقي اسنظر ملا

و حيواني  ياي، نباتهفو در نشئات وجودي متعدد، مراحل نطخلق شده  ترين مواد است،
س و وهـم گشـته و سـپس بـا     واداراي قواي حيواني مانند ح را پشت سر گذاشته است و

 آراسته شده است.» فتبارك االله احسن الخالقين«دميده شدن روح الهي به زيور 
داند. در ابتـدا انسـان در بطـن زمـين بـوده اسـت،       ملاصدرا زمين را مقرّ جسم انسان مي 

زمـين   سپس از آن متولد شده، در آن رشد و نمو يافته و بـه كمـال رسـيده اسـت. بنـابراين     
گاه انسان است و معادن، نباتات و حيوانات همگي، بـراي حيـات انسـاني    فراش و سكونت

اند. از سوي ديگر آسمان، مصعد اعمال انساني است؛ جايي است كه كلمـات  دهآفريده ش
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روند. زينت و زيبـايي آسـمان بـا سـتارگان و زيبـايي سـتارگان بـا        طيبه به سوي آن بالا مي
ملايكة روحاني است. اما از آنجا كه هدف غايي از خلقت زمين و آسمان، موجود انسـاني  

ست براي انسان خلق شده است، باطن زمـين يعنـي انسـان    است و آنچه در زمين و آسمان ا
) دوسـت داشـتن ايـن بـاطن،     138، ص 7، ج1981از باطن آسمان زيباتر است (ملاصـدرا،  

 كه حقيقت او و جلوة خداوند است، همان خوددوستي و عزتّ نفس است.

 ب. دوست داشتنِ خداوند

ونـد و دوسـت داشـتنِ او    آدمي با شناخت خود و دوست داشتنِ خـود، بـه شـناخت خدا   
اده مگر آنكه در است كه خداوند هيچ كتابي آسماني نفرسترسد. اين نكته بيان شده مي

ملاصـدرا  ) 299، ص 1422(حـافظ برسـي،    »اي انسـان خـود را بشـناس   «او نوشته است، 
شـناختن   يكـي آنكـه بـه واسـطه     ، صكنـد ايت فوق سه تفسير متفاوت بيان مـي براي رو

 هـاي زيـادي وجـود دارد   آن دو واسـطه  گرچـه بـين   شـود، ناخته مـي نفس، پروردگار ش
انسـان نفـس   ديگر آنكه وقتـي   شناخت علم فقه است؛ ةان عربي مقدمچنانكه شناخت زب

گـردد، ماننـد اينكـه بـا طلـوع      بدون فاصله شناخت خداوند حاصل مـي ، خود را شناخت
ـروردگار جـز بـا   است كه شناخت پ ـگردد. تفسير سوم اين خورشيد، روشني حاصل مي

   شود.شناخت نفس حاصل نمي
دانــد. وي  آخرين مرتبه در شناخت خداوند ميبالاترين و شناخت نفس را  ملاصدرا

) 19(حشـر/   » و لا تكَُونُوا كَالَّذينَ نَسوا اللَّه فَأَنْساهم أَنْفُسهم« كريمة ةگيري از آيـبـا بهره
كـه هـر كـس نفـس خـود را بشناسـد، خـداي را        دارد و استفاده از عكس نقيض بيان مي

الـف،   1360ملاصدرا، اي جز جهل به حق ندارد (خـواهد شناخت و جهل به نفس نتيجه
 )133-134ص 

كنــد و د را مقيــد بــر اســتدلال عقلانــي نمــيخــو ،اســرارالآياتملاصــدرا گرچــه در 
آثـار فلسـفي،   رسد؛ اما در مباحث وي در نظر نمي سخنانش جز تأويلي بر آيات قرآن به

. ملاصدرا وجود معلول را عين ربط نسـبت بـه علـت    گردددلائل عقلاني وي آشكار مي
في علـم معلـول بـه علـت را حضـوري      و از طر) 16، ص 6، ج1981ملاصدرا، مي داند (

اين اگر كسي كـه ذاتـش عـين ربـط بـه حـق تعـالي        ) بنابر177 ، ص6همان، جداند (مي
خداي را مشـاهده خواهـد كـرد. علـم حضـوري ماننـد        يقيناً ،خود را مشاهده كند ،است

زيـرا علـم حضـوري يـك      ؛به واسطه انتقال از علمي به علم ديگـر نيسـت   ،علم حصولي
چنانكـه در منطـق بيـان شـده اسـت       جي و حقيقت شخصي و جزئـي اسـت.  واقعيت خار

 توان بـه رگز با شناخت يك واقعيت شخصي نميلذا ه جزئي، كاسب و مكتسب نيست؛
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خـداي   اين معناي اينكه اگر كسي خـود را شـناخت،  شخصي ديگر پي برد. بنابر واقعيت
، بـدون  كـه يـك شـهود خـارجي اسـت      ،شناسد، اين است كه شناخت نفسخود را مي

عين وجود نفس اسـت و وجـود نفـس     ،زيرا شناخت نفس وجود خداوند ممكن نيست؛
پروردگـار اسـت و    عين ربط بـه شـهود   ،عين ربط به خداوند است، پس شهود نفس ،نيز

 غفلت از خداوند با شهود نفس يكي نيست.
نَسـوا اللَّـه فَأَنْسـاهم    « ةنكه ملاصدرا نيز اشاره كرده است، مضمون آي ـهمچنا ،اينبنابر
) 32 ، ص2 ج ،1403مجلسـي،  » (مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه      «با حـديث   »أَنْفُسهم

كـه چيـزي جـز تعلـق بـه خـداي        ان واقعيت خـود را عكس نقيض يكديگرند. اگــر انس
خداي را هم خواهد شناخت. ربـط و فقـر    بشناسد، تعالي نيست و حقيقتي مستقل ندارد،

ذات  ةد زوجيت براي اربعه نيسـت كـه لازم ـ  براي حقيقت انسان نسبت به خـداوند مـاننـ
كـه   گونـه اسـت كـه عـين ذات اوسـت، و همـان      بلكه مانند خود اربعه براي اربعـه  ؛باشد

براي موجود ممكـن عـين ذات    راي حق تعالي عين ذات اوست، فقرنيز،ب ،و غنا استقلال
شـكحق را  بسته به حق اسـت، بـي  چون ذاتش وا ،را شناخت است پس اگر كسي خود او

   به اين دليل است كه خود را فراموش كرده است. ،شناسد و اگر كسي حق را نديدمي
يتَّخذُ منْ دونِ اللَّه أَنْداداً يحبـونهَم كحَـب اللَّـه و    و منَ النَّاسِ منْ «آية كريمة براساس 

لَّها لبح نُوا أشََداند. ) آدميان به دو گروه مشرك و مؤمن تقسيم شده165(بقره/» الَّذينَ آم
مشركان كساني هستند كه غيرِ خدا را دوست دارنـد، آنگونـه كـه بايـد خـدا را دوسـت       

اما مؤمنان محبتشان به خداوند شديدتر است. بيشتر متكلمان محبـت مـؤمن   داشته باشند؛ 
دانند كـه  ثناي خداوند و عبادت خالص براي او مي م، مدح،به خداوند را به معناي تعظي

اما عارفان محبت را نتيجة معرفـت   همرا است؛با اميد به پاداش و ثواب و ترس از عقاب 
فخـر   شتر باشد، محبتش شديدتر اسـت ( تش به خداوند بيرو هر كه معرفدانند؛ از اينمي

 )178، ص 4ج، 1420رازي، 
و بنـابر   8شـود. خداوند در دل آدمـي مـي  به ت محب معرفت به كمال و زيبايي موجب

 آيينـة حـق   ،خداوند زيباست و از آنجا كه عـالمَ » يحب الجمالو إنّ اللهّ جميل «حديث 
 )84/ اسـراء » (شـاكلتَه   كُلٌّ يعملُ على«خود آفريد  است و خداوند آن را براساس شاكلة

عالمَ نيز در نهايت زيبايي است. عارف با نظر در عـالم و تفكـر در آن محبـتش بـه خـدا      
بـراي كسـي    آور است و اين نوع ابتهـاج تنهـا  زيرا ويژگي زيبايي، شادي شود؛مي افزون

، ص 1، ج 1366 اشـد (ملاصـدرا،  هـا ب شود كـه قلـبِ او پيراسـته از كـدورت    حاصل مي
؛ يعنـي مقـامي كـه در بـين كائنـات مخـتص       »مقـام محبـت  «به  چنين شخصي)154-153
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 آدمي است، دست يافته است.

 ج. دوست داشتنِ ديگران

بعد از شناخت واقعي خداوند كه در واقع، شناخت اسـماء و صـفات اوسـت، محبـت بـه      
شـود. لازمـة ايـن    هستند، در آدمي ايجاد مي هااسماء الهي كه موجودات عالمَ تجلي آن

دوست داشتن اين است كه آدمي در زندگي فردي و اجتمـاعي، حـق هـر موجـودي را     
آنگونه كه بايد به جاي آورد. مبارزه با ظلم و جنايت و حتي برخـورد شـديد بـا آدميـان     

ود آنها اي است كه وجشرور نشانة دوست داشتنِ حقيقت آنهاست؛ زيرا شرارت، بيگانه
 را تسخير كرده است.

اصلِ اساسي اخلاق در حكمت متعاليه، دوست داشتنِ همـة كائنـات و بـه خصـوص،     
داراي تمـامي آن   ،آدمي به وجـه اسـتعداد و قـوه    به باور ملاصدراافراد نوعِ انسان است. 

جودات و هر عـالمي  چيزي است كه در هستي وجود دارد؛ يعني هر جنسي از اجناسِ مو
در او موجود است  ،بطور ناقص ،نفسي و طبيعي در ابتداي خلقت آدمي لم عقلي،از عوا

زي اسـت كـه   ي ـمشتاق و محب چ نيز، و از آنجا كه هر ناقصي مشتاقِ كمال است، آدمي
و بـه  طور اصلي و حقيقي در حـق تعـالي   مالات باشد. تمامي كمالات بهداراي تمامي ك

نساني بـه جهـت انسـان    . بنابراين هر اانسان موجود استهستي و در نوعِ  در عالمَِ ،عرَض
-181 ، ص7ج، 1981ملاصـدرا،   ( .اسـت  و قابل دوست داشـته شـدن  بودنش، محبوب 

، 3، 1417(زمخشـري،  » حنَفـاء   عبـادي   خَلقَْت  إِنِّي«ملاصدرا با بيان حديث قدسي  )180
ذات پـاك و  قه اسـت،  داراي قوة ناط دهد كه انسان از آن جهت كه) توضيح مي39ص 

بـا   و افعالِ بد، نوعي بيماري و امري خارج از حالت طبيعي است كـه  و گناه زيبايي دارد
پيـامبران، امامـان معصـوم و     خداونـد  روسـت كـه  اين دارد. از منافات فطرت الهي انسان

يان تا آدمي را به ياد فطرت اصلي خود اندازند و از اين طريق آدم اولياي خود را فرستاد
-202، ص 1363همنوعان خويش را دوست بدارنـد ( ملاصـدرا،   خود را، خداوند را و 

201( 

 نتيجه

داند كه با صفاي نفـس و بـه كمـال    به اخلاق الهي مي . ملاصدرا حكمت را آراستگي1
 يابد.ق ميرساندنِ قوة نظري و قوة عملي در آدمي تحقّ

در ميـان كائنـات، مخـتص بـه      . محبت ورزيدن كه نتيجة معرفت بـه زيبـايي اسـت،   2
ظلـوم و جهـول    ،بنـابر آيـة قـرآن    در ابتداي خلقـت، ضـعيف و   يآدمي است؛ زيرا آدم
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كنـد كـه نتيجـة آن محبـت     ها شوق به معرفت را در انسـان ايجـاد مـي   است. اين ويژگي
 ورزيدن به تمامي موجودات است.

شـتنِ خداونـد   اشان، دوسـت دا دوست داشتنِ تمامي موجودات، از جهت وجودي. 3
 كفر و ظلم و مانند آن از جهت خلقي آنهاست. شيطان،است؛ اما دشمن داشتنِ 

. لازمة دوست داشتن موجودات اين است كه آدمي در زندگي فردي و اجتمـاعي،  4
و حتـي  گونه كه بايـد بـه جـاي آورد. مبـارزه بـا ظلـم و جنايـت        هر موجودي را آن حقّ

انة دوست داشتنِ حقيقت آنهاست؛ زيرا اصلِ شرارت، ر نشبرخورد شديد با آدميان شرو
 اي است كه وجود آنها را تسخير كرده است.بيگانه
و اجتماعي اين است كه خداوند و مخلوقـات   ي. نشانة كمالِ آدمي در زندگي فرد5

او را دوست داشته باشند. اطاعت از اوامر الهي، محبت به همنوعان، لعنت كردن به زبـان  
 و در عمل به شياطين و ... از مصاديقِ محبت ورزيدن به خود و ديگران است.
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 هانوشتپي

أن مجـرد البحـث مـن     مجرد الكشف غير كاف في السلوك من غير برهان كمـا  فإنّ. «1
 )326، ص 7ج، 1981(ملاصدرا، » غير مكاشفة نقصان عظيم في السير

داننــد كــه بســياري از مفســران قــرآنِ كــريم ظلــوم و جهــول را از صــفات ذم مــي . 2
، توصيف نوع انسان است به اين اعتبار كه اغلبِ آدميان چنين هستند (بـراي نمونـه نـك   

را آنها بـا انجـام گناهـان بـه خـود ظلـم كـرده و        يز )240 ، ص4  ج ،1418بيضاوى،  ص
طوسـي،   ، صجاهل به موضعِ امانت و استحقاقِ عقاب بر ارتكابِ معاصي هسـتند (نـك  

اص از ظلـوم  با معنايي خ ـكه در متنِ مقاله آمده است، ملاصدرا نانچ )367 ، ص8 تا، بي
مدح كـرده اسـت.   كه خداوند با بيان اين دو صفت، آدمي را  و جهول، بر اين باور است

ظلوم و جهول بودن، هم مذمت انسـان و هـم مـدح اوسـت؛ زيـرا نفـسِ       عربي از نظر ابن
نفسِ منسوب به عبد و نفسِ منسوب به حـق. بـه اعتبـار     ، صآدمي داراي دو اعتبار است

ت، و به اعتبار دوم مدح انسان استاول ظلوم و جهول بودن مذم:  
اي كه مجرد از ماده است و حالت نفسيحالت عقلي و  :انسان دو حالت دارد«

اي كه مدبر ماده است. اگر در حالت تجريد از نفس خود باشد ـ عقلي و نفسي
گرچه در حس متلبس به آن باشد ـ در بهترين حالت (احسن تقويم) است و اگر 
لباسِ نفس او ماده باشد، همانگونه كه در عالم حس است در زيان خواهد بود و 

» إِنَّ الْإنِْسانَ لربَه لَكنَُود» «إنَِّ الْإنِْسانَ لَظَلُوم كفََّار» «نَّ الْإنِْسانَ لَكفَُورإِ«آيات شريفة 
» در مورد او صادق خواهد افتاد» إنَِّه كانَ ظلَُوماً جهولًا» «إِنَّ الْإنِْسانَ لفَي خُسرٍ«

 )616 ، ص2 ج تا،عربي، بي(ابن

گرچه ملاك ملامت آدمي و عتـابِ   ،است كه ظلم و جهل علامه طباطبايي نيز معتقد
   :مصححِ حملِ امانت و ولايت الهي است اوست؛ اما همين ظلم و جهل خداوند بر

الظلم و الجهل في الإنسان و إن كانا بوجه ملاك اللوم و العتاب فهما بعينهما «
تصف بهما من كان مصحح حمله الأمانة و الولاية الإلهية فإن الظلم و الجهل إنما ي

، من شأنه الاتصاف بالعدل و العلم فالجبال مثلا لا تتصف بالظلم و الجهل فلا يقال
جبل ظالم أو جاهل لعدم صحة اتصافه بالعدل و العلم و كذلك السماوات و  ص

الأرض لا يحمل عليها الظلم و الجهل لعدم صحة اتصافها بالعدل و العلم بخلاف 
 )350 ، ص16 ج ،1417طباطبايي، »(الإنسان

 :گويدملاصدرا در عبارتي ديگر مي .3
هنگامي كه خداوند امانت را بر مخلوقات عرضه كرد، هر مخلوقي كه به تابش «
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اجسام به  ، صنور الهي منور نبود، شرافت امانت را نشناخت و قصد آن ننمود
خاطر بعد مناسبت [توان پذيرش نداشتند] و ارواح فرشتگان و غير آنها نيز چون 
مركبي [مانند بدن آدمي] نداشتند كه با نيروي ظلومي و جهولي آن را حمل كند، 
قصد آن امانت نكردند و به حقيقت آن معرفت نيافتند... اما آدمي به خاطر استعداد 

ولي، آن را پذيرفت. بنابراين ظلومي و جهولي در جسماني و قوة ظلومي و جه
حقِ حامل امانت و كسي كه حق آن را ادا كند، مدح است، و در حق خيانت 

 )163-164 ، صالف 1360ملاصدرا، »(كنندگان به آن امانت، مذمت است

 :عربي داردشبيه به تعبير ابن تعابيري ،خود در مثنوي . مولوي نيز4
 چون به عشق آيم خجل مانم از آن  شرح و بيانهر چه گويم عشق را  
 تر استليك عشقِ بي زبان روشن گر است گرچه تفسير زبان روشن 

 )112-1/113(مثنوي،  
 .داراي معني و حقيقتي واحد استمانند وجود در واقع محبت در نظر ملاصدرا، . 5
ري اسـت،  محبت يا عشق يا ميل مانند وجود حقيقتـي اسـت كـه در تمـام اشـياء سـا      «

» نامنـد ليكن عامة مردم، به دليل عادت يا مخفي بودن معني، اشيا را بـه ايـن اسـامي نمـي    
 )340 ، ص6ج ، 1981(ملاصدرا،

توان بر خداوند لفظ عشق و عاشـق و معشـوق اطـلاق كـرد. وجـود او از      اين ميبنابر 
اسـت.  نظر شدت و كمال نامتنـاهي اسـت؛ عشـق و عاشـقيت و معشـوقيت او نيـز چنـين        

اسـت  تـرين علـوم   (اجمل من كل جميل) و علم او كامـل » خداوند زيباترين زيباهاست«
(سـبزواري،  » لذا ابتهـاج و عشـق او، تـام و فـوق التمـام اسـت       (العالم فوق كل ذي علم)

 )142-143 ، ص1375
اين هـر  و ناطق خلق كـرد. بنـابر   حي ز را در عالمچيهمه عربي، خداوند . به باورِ ابن6

عربـي،  ابـن عالم طبيعت موجود است، جسم متغذي حساس و حيوان ناطق است ( چه در
نطـقِ   اهـلِ كشـف پيوسـته و در عـالم حـس ( و نـه عـالم خيـال )         )393 ، ص3 ج تـا، بي

 جـاهلان و نامحرمـان نطـق موجـودات را    ؛ اما شنوندجمادات و نباتات و حيوانات را مي
 )77 ، ص2 ج همان،(  .كنندادراك نمي

 كوه يحيي را پيامي مي كند احمد سلامي مي كند  سنگ بر 
 با شما نامحرمان ما خامشيم   ما سميعيم و بصيريم و خوشيم   

 )1019-3/20(مثنوي،  
اين نطق موجودات در عالم خيال و به لسان حال نيست؛ بلكه در عالم حس و بـه  بنابر

ند، قـادر بـه   لسان ذات است. اين معني، لطيف است و كساني كه در حجاب كثيف هست
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 )60 ، صتاعنقاء مغرب، بيدرك آن نيستند، بايد پرده برافتد تا معني درك شود(
 محرم جان جمادات چون شويد رويد  چون شما سوي جمادي مي 
 ل اجـزاي عـالم بـشـنويدـغلغـ  دـانها رويـــاز جمـادي عـالم جـ 
 دتـنـربـايـه تـأويلهـا ــوسوس  ادات آيـدتـــفـاش تسبيح جمـ 
 ا ــش كـرده اي تـأويلهــبهر بين و قنـديلها ــــچون ندارد جـان تـ 

 )1021-3/4( مثنوي،  
 ؛)222إِنَّ اللَّه يحـب التَّـوابينَ و يحـب الْمتَطهَرينَ(بقـره/     :اي از اين نوع آياتنمونه. 7

و اللَّـه   ؛)134عمـران/ (آل اللَّـه يحـب الْمحسـنينَ   و  ؛)76عمران/فَإِنَّ اللَّه يحب الْمتَّقينَ(آل
إِنَّ اللَّه يحب  ؛)149عمران/إِنَّ اللَّه يحب الْمتَوكِّلينَ(آل؛ )146عمران/يحب الصابِرينَ(آل

ــطينَ قْســده/ الْم ــيجعلُ لَ   ؛)42(مائ س حاتــال ــوا الص ــوا و عملُ ــذينَ آمنُ ــرَّحمنُ  إِنَّ الَّ ــم ال ه
 ).90و استَغفْرُوا ربكمُ ثمُ تُوبوا إِليَه إِنَّ ربي رحيم ودود(هود/ ؛)96ودا(مريم/

 :كندحقيقت معرفت از فضيل نقل مي . ملاصدرا دربارة8
داند؛ پرواز قلب در عليين و جولانش در حجب قدرتي است كه كسي آن را نمي«

از شنيدن باطل كر، چمشش از ديدن شهوات كور و زبانش از مگر اين كه گوشش 
من عرف اللّه كلّ لسانه و دهش عقله و دام « ، صگفتار فضولات گنگ باشد. قيل

 )305 ، ص7، 1366(ملاصدرا، » تحيره

متضـاد  كه عالمَِ تفرقه و تضاد اسـت،   ،عالم ماده كه در ير. از ديدگاه ملاصدرا امو9
كديگر هستند. در واقـع،  يدر عالمَ وحدت كه جز خير نيست، متوافق با رسند، به نظر مي
شـرّ و نقـص باشــند    يكـه مبـادي اشــياي شـرّ و امـور قبــيح دارا    گونـه نيســت  حتمـاً ايـن  

 )383-384، ص 6، ج1981ملاصدرا، (
 :زند. ملاصدرا براي تفهيم اين مطلب، نفس آدمي را مثال مي10

المفطورة و اعتبر من أحوال نفسك الناطقة «

على صورة الرحمن و هي حجة االله على الخلق 

فاعرف أن كل ما يصدر عنك من الأقوال و 

الأحوال و الحركات و السكنات و الأفكار و 

التخيلات هي مظاهر ما كمن في ذاتك من الصفات 

و الأسماء فإنك إذا أحببت أحدا و واليته 

إلى أن يظهر منك ما يدل على  ةدعتك تلك المحب

و  التبسيطو  -إياه من المدح و التعظيم محبتك

التكريم و الدعاء له و إظهار الفرح و 
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النشاط و التبسم و المطائبة و لو لم تكن 

ء من هذه الأمور فهذه  أحببته لما ظهر منك شي

الآثار و النتائج مظاهر لصفة المحبة التي فيك 

و إذا عاديت أحدا ظهر منك من الأقوال و 

  ا يدل على معاداتك إياهالحركات و الآثار م

كالشتم و الضرب و الذم و إظهار الوحشة و 

الكراهة عنه و تمني زواله و تشهي نكاله فهذه 

الآثار مظاهر لصفة العداوة التي فيك و قس 

و إن  -على ذلك نظائره فهذه الأسماء و الصفات

كانت متحدة مع ذاته تعالى بحسب الوجود و 

» نى و المفهومالهوية فهي متغايرة بحسب المع

 )١۴٧-١۴٨، ص ۶، ج ١٩٨١(ملاصدرا، 
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 و مآخذ منابع 

 قرآن كريم .1
   ، استانبول.، دانشكده ادبيات استانبول2رسائل ابن سينا ، )1953 ( سيناابن .2
 .قم، انتشارات بيدار، رسائل ابن سينا، ) (________ .3
 ،تحقيـق الاب قنـواتي و سـعيد زايـد،     ، الشفاء، الالهيـات ، )1960( ________ .4

 الهيئة العامة للمطابع الاميرية، قاهره.
 .، قاهره.…، چاپ الاب قنواتي والشفاء، الطبيعيات، )1983 (________ .5
 ، دارصادر، بيروت.الفتوحات المكيه ،) تابي ن(يالدعربي، محييابن .6
ابـوالعلاء عفيفـي، چـاپ دوم،     ، تصـحيح فصوص الحكم، ) 1370 (________ .7

 انتشارات الزهرا، تهران.
دكتـر    ، تعريب دكتر فريـد جبـر، تصـحيح   تاسوعات افلوطين، )1997(  افلوطين .8

 ، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت. جيرار جهامى و سميح دغيم
، الطبعـة  شهيدة عشق الالهي رابعـة العدويـة  )، 1962، عبـدالرحمن(  يبدو .9

 المصرية، قاهره.، مكتبة النهضة ةالثاني
 ، بـه كوشـش  أنوارالتنزيل و أسـرارالتأويل ، ) 1418 بيضاوي، عبداالله بن عمـر(  .10

 ربي، بيروت.دارأحياءالتراث الع محمد عبدالرحمن المرعشلي،
 .، مركز نشر اسرا، قم.رحيق مختوم، ) 1386 جوادي آملي،عبداالله ( .11
أسرار أمير  مشارق أنوار اليقين في ق )،1422( حافظ برسى، رجب بن محمد، .12

 ، تحقيق علي عاشور، أعلمي، بيروت.المؤمنين عليه السلام
 الجواهر السنية في الأحاديث القدسية)،  1380حرّ عاملى، محمد بن حسن (  .13

 كليات حديث قدسى)، چاپ سوم، انتشارات دهقان، تهران.(
، تحقيـق  الفائق في غريـب الحـديث  ق )، 1417زمخشرى، محمود بن عمـر (   .14

 الدين، دارالكتب العلمية، بيروت. ابراهيم شمس
با تعليقـات حسـن زاده آملـي،     ،شرح المنظومه ،) ق1413 ( سبزواري، ملاهادي .15

 نشرناب، تهران.
، تحقيـق  شرح الاسماء و شرح دعاء جوشن الكبيـر ، ) 1375 (________ .16

 نجفقلي حبيبي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
، تحقيـق احمـد الشرباصـي،    الطبقات الصـوفية  )، 1998سلمي، ابو عبدالرحمن (  .17

 كتاب الشعب، قاهره.
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رسائل الشجرة الالهية فى علوم الحقـايق  )، 1383شهرزوي، شمس الـدين (   .18
 ، به كوشش نجفقلى حبيبى، موسسه حكمت و فلسفه ايران، تهران.الربانية

 بيروت.  ،، الشركة العالمية للكتابالمعجم الفلسفى، )1414(  جميل صليبا، .19
، ، چـاپ پـنجم  الميزان في تفسـير القـرآن  ، ) 1417طباطبايي، محمد حسين (  .20

 مدرسين حوزه علميه قم، قم. ةدفتر انتشارات اسلامى جامع
، بـا مقدمـه شـيخ    التبيان فـى تفسـير القـرآن   ، ) تابي (طوسى، محمد بن حسن .21

 .بيروتالعربى، ، دار احياء التراث قصيرعاملىآغابزرگ تهرانى و تحقيق احمد 
مقدمه و تصحيح محمد خواجوي، انتشـارات  ، لمعات ،) 1363(  راقي، فخرالدينع .22

 مولي، تهران.
ــدي  .23 ــابوري، فريدال ــاء ، ) 1370ن (عطارنيش ــذكرة الاولي ــد  ت ــش محم ــه كوش ، ب

 ، زوار، تهران.استعلامي، چاپ ششم
 ج، دار الكتـاب العربـي،  18، إحياء علوم الدين ،) تـا بي(  غزالي، ابوحامد محمد .24

  .بيروت
، نــرم افــزار الاعمــال الفلســفية، در ةتحصــيل الســعاد، ) 1386 فــارابي، ابونصــر( .25

 كتابخانه حكمت اسلامي، قم.
التـراث  ، داراحيـاء  مفاتيح الغيـب ، ) ق1420( فخررازي، ابوعبداالله محمدبن عمر .26

 .بيروتالعربي، 
 ، به كوشش سيد جلال الـدين آشـتيانى،  اصول المعارف ،) 1375(  كاشانىفيض  .27

 ، قم.، دفتر تبليغات اسلامىچاپ سوم
ه كوشــش جــلال الــدين ، بــشــرح فصــوص الحكــم، ) 1375 ( قيصــري، داود، .28

 ، تهران.، انتشارات علمي و فرهنگيآشتياني
 .بيروتإحياء التراث العربي، ، دار بحار الانوار، )1403( مجلسي، محمدباقر .29
30. المتقين في شـرح مـن    روضة،) 1406( دتقى بن مقصودعلىمجلسى، محم

علـي پنـاه اشـتهاردي، چـاپ      ، تحقيق حسين موسـوي كرمـاني و  لايحضره الفقيه
 دوم، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، قم.

31. بـه تصـحيح سـيد جـلال    المبدأ و المعاد، ) 1354د بن ابراهيم (ملاصدرا، محم ،-

 آشتياني, انجمن حكمت و فلسفه اسلامي، تهران.الدين 

، تصـحيح  مجموعه رسائل فلسـفى صـدرالمتالهين  ، ) 1375 ( ________ .32
 حامد ناجي اصفهاني، انتشارات حكمت، تهران.
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مقدمه و تصحيح محمـد خواجـوي،    ،اسرارالآيات الف، ) 1360(  ________ .33
 انجمن حكمت و فلسفه، تهران.

، الشــواهد الربوبيــه فــي المنهــاهج الســلوكيهب،  )، 1360( ________ .34
 ، المركز الجامعي لنشر، مشهد.آشتيانيالدين تصحيح سيد جلال

قدمــه وتصــحيح محمــد خواجــويي، , ممفــاتيح الغيــب، ) 1363(  ________ .35
   مؤسسه تحقيقات فرهنگي، تهران.

ــريم ، ) 1366 ( ________ .36 ــيرالقرآن الك ــوي،   تفس ــد خواج ــق محم ، تحقي
 انتشارات بيدار، فم.

رسائل فلسـفي صـدر   مجموعه ، در اجوبة المسائل الكاشانية، ) 1378 ( _____ .37
 ، به كوشش حامد ناجي اصفهاني، حكمت، تهران.المتألهين

، داراحيـاء  الحكمة المتعالية في الاسـفار العقليـة الاربعـة   )،  ( ________ .38
 التراث العربي، بيروت.

، تصـحيح دكتـر محسـن مؤيـدى، انجمـن      ايقاظ النائمين ،) تابي (________ .39
  ، تهران.اسلامى حكمت و فلسفه ايران

بـه  ، مرصاد العباد، ) 1352 عبداالله بن محمد بن شاهاور اسدي( نجم رازي، ابوبكر .40
 اهتمام محمد امين رياحي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران.

 

 


